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 فرهنگ قدرشناسی نداریم؟

اخیــرا تصویــری از یــک همکار جــراح زنان در  �
حال اســکراب (شستشوی دست ها قبل از عمل) در 
بیمارستان منطقه محروم بجستان در فضای مجازی 
باز نشر شده که در آن پزشک مذکور درحالی که خود 
برانول در دســت دارد و این طور که پیداســت خود 
حال و روز خوشــی ندارد، برای عمل اورژانسی بیمار 

دیگری آماده می شود. 
فــارغ از چند وچون دقیق این ماجــرا، این رویداد 
انگیزه ای شد تا تأمل در مطلب زیر را با شما در میان 
بگــذارم. مــروری در خاطرات برای همه ما روشــن 
می کند که ایرانیان معاصر در هر جایگاه و موقعیتی 
که باشــند؛ چه فرا دســت باشــند و چه فرودست، 
جملگی برای تقبیح نادرستی ها، کژی ها و کاستی ها 
آمادگــی کامل دارنــد، حال آنکه اصــولا التفاتی به 
تشــویق  و  تمجید از درستکاری ها، ازخودگذشتگی ها 

و بزرگواری ها آن طور که باید و شاید نداریم. 
از رســانه های کمتر مهربان با جامعه پزشــکی 
که بگذریم، آیا ســزاوار نبود وزیر بهداشت و درمان 
یــا رئیــس ســازمان نظام پزشــکی که هــر  یک به 
نحوی تولیت ایــن حرفه را برعهده دارند، به نحوی 
شایســته و درخــور از این پزشــک ایثارگــر و خدوم 
قدردانــی می کردند؟ بی گمــان آن همکار عالی قدر 
و وظیفه شــناس صاحب چنان روح بزرگی  اســت 
کــه محتاج ســتایش و تمجید نیســت، امــا آنچه 
مورد نظر است، ترویج فرهنگ نوع دوستی، انسانیت 
و بزرگ منشــی اســت که در جامعه مــا روز به روز 
کمیاب تر می شــود. اجازه دهید با یادآوری سخنان 
رئیس جمهور جســارت را بیشــتر کنــم و از جناب 
ایشان بپرســم که آیا به نظر شــما اگر ماجرایی که 
در این باره شــنیده ایم صحت داشته باشــد، این زن 

سزاوار دریافت نشان ایثار نیست؟
امیدوارم ایشــان که مســئولیت و اختیار اعطای 
چنین نشــان هایی را دارند یا کسانی که بر انجام این 
امور تأثیرگذار ند نیز در این باور فرهنگ ساز با نگارنده 

و احتمالا بسیاری دیگر از هم وطنان هم نظر باشند. 

نگاه آینه 
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اصلاح طلبی رادیکال
گفت وگو با ابراهیــم اصغرزاده: من قبل از انقلاب  �

با مســتبد مبارزه کردم و این اشــتباه بــود. من باید با 
اســتبداد مبارزه می کردم. این اشتباهی است که نسل 
من مرتکب شــد. همه انرژی نسل ما خلاصه می شد 
در اینکه اگــر ما به نص و اصــل برگردیم، می توانیم 
دنیا را بهشــت کنیم. این شــعار بازگشت به خویشتن 
بــود... وقتی از آقای هاشــمی انتقاد کــردم که چرا 
آقای فلاحیان را وزیر اطلاعات می گذارید، گفت آقای 
فلاحیان کسی است که وقتی می گوییم برو کلاه بیاور، 
ســر می آورد. ما امنیت می خواهیم. این جمله آقای 
هاشــمی بود... صحبت های آقــای خاتمی، اطلاعیه 
حــزب اتحاد و بعد صحبت های برخی روشــنفکران 
اصلاح طلب نشان داد دموکراسی فقط با طبقات بالای 
جامعه جلو نمی رود. دموکراسی باید درک ملموسی 
برای توده های مردم داشــته باشــد و ایــن مهم ترین 
درسی اســت که اصلاح طلبان از اعتراضات دی ماه 
باید بگیرند. اینکه اصلاحات چیســت یک بحث است 
و اینکــه اصلاحات چگونه باید انجام شــود، موضوع 
دیگری اســت. اصلاحات با روش های خشــونت آمیز 
و روش هــای انقلابــی جلو نمــی رود؛ اصلاح طلبی 
امری تدریجی است. ولی اینکه بگوییم اصلاح طلبی 
تدریجی باید خطی باشد یعنی اصلاح طلبان باید اول 
بنشــینند تا امنیت برقرار شود یا اتفاقاتی از این دست 
رخ دهــد، توده مردم اصلاح طلبــان را خاک خواهند 
کرد. اصلاح طلبی تدریجــی، خطی، مرحله ای باعث 
می شــود که توده های مردم نســبت به اصلاح طلبی 
ناامیــد و مأیوس شــوند و فکــر کنند کــه این روش 
جــواب نمی دهد... ایــن فضای مجــازی هم بدجور 
اصلاح طلبان را گول زده است. فکر می کنند از طریق 
فضای مجازی می توانند کنش اجتماعی داشته باشند. 
بنابراین فکر می کنند فضای مجــازی جای نهادهای 
مدنی، احزاب، ســندیکاها و مطبوعــات را می گیرد... 
اصلاح طلبی اگر تبدیل به جنبش اصلاحات نشــود، 

تنها نوعی انفعال و فرار از واقعیت ها خواهد بود. 

اصولگرایان میانه رو «پل» گفت وگوی ملی شوند
گفت وگو بــا بهزاد نبوی: بحــث گفت و گوی ملی  �

مدت هاســت در فضای سیاسی کشــور مطرح شده 
اســت. آقای جهانگیری هم این موضوع را به تازگی 
و به خوبی مطرح کردند و شــاید مناســبت طرح این 
موضوع از ســوی ایشــان وقوع ناآرامی های اخیر در 
کشــور بود و به همین دلیل بیشــتر مــورد توجه قرار 
گرفت. آشــتی ملی درواقع همان موضوعی اســت 
که مدتی قبل در یکــی از روزنامه ها با عنوان «صلح 
دوفاکتو» منتشر شــد. معنی صلح دوفاکتو این است 
که هر شخص، حزب یا جناحی با حفظ مواضع خود، 
وقتی پای منافع ملی در میان باشد، با جناح مخالف یا 
متفاوت با خود به وحدت عمل برسد. البته شاید بتوان 
اسم بهتری هم برای این مفهوم انتخاب کرد اما منظور 
این عنوان، همان آشــتی یا گفت و گوی ملی است... . 
ناآرامی هایی که در کشــور رخ داد همه هم نظرند که 
سرآغاز این ناآرامی ها از مشهد و چند شهر دیگر استان 
خراسان رضوی بود. اطلاع هم داریم که در جریان این 
ناآرامی ها برخی از جناح های سیاســی تلاش داشتند 
با نیت قربت الی االله نقشــی در حمایت از اعتراضات 
اولیه داشته باشند. اما خیلی زود همان آقایان و جناح 
سیاسی متوجه شدند که این ناآرامی ها می تواند دامن 
یک کشور و حاکمیت را بگیرد. این افراد فکر می کردند 
اگر در مشــهد چند شــعار علیه روحانی داده شــد، 
روحانی را وادار می کنند که اســتعفا دهد. اما دیدیم 
و دیدند که چگونه شعارها و اعتراضات تغییر ماهیت 
داد و چــه جهتی را پیش گرفــت. البته باید از درایت 
توده های مردم و طبقات متوســطی که باوجود همه 
مشــکلاتی که دارند هوشــیارانه وارد این دام نشدند 
و بــا این جریانــات همراهی نکردند، تشــکر کرد. این 

همراهی نکردن باعث شد که مسئله گسترده نشود. 
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انقــلاب ملت ایران در بهمن مــاه ۵۷ را از جنبه های 
مختلف می توان بررســی و تحلیل کرد. از این میان، تأثیر 
نوســانات قیمت جهانــی نفت در ســال های منتهی به 
۱۳۵۷، افزایش نرخ تورم، به هم خوردن ترکیب جمعیتی 
شهر و روســتا، مصرف گرایی و توجه نکردن به صادرات 
غیرنفتی، تنش های اجتماعی و اعتراضات طبقه متوسط 
شــهری و در نهایت تأثیر مشارکت کارکنان صنعت نفت 
در تنش های اجتماعــی و اعتراضات انقلابی علیه رژیم 
وقت ایران آن قدر تأثیرگذار بودند که می توان «نفت»، این 
طلای ســیاه را به منزله تیر خلاص و بلای سیاه پهلوی ها 

در نظر گرفت. 
افزایش قیمت نفت

به موازات اوج گرفتن افزایش تقاضای نفت در اولین 
ماه های سال ۱۹۷۳، پالایشگران مستقل نفتی در تنگنای 
تهیه نفت مورد نیاز برای تهیه بنزین افتادند و برای فصل 
تابســتان که همواره با افزایش تقاضای بنزین همراه بود، 
پیش بینــی کمبود بنزیــن دور از ذهن نبــود. مدتی بعد 
«نیکسون»، رئیس جمهور وقت آمریکا، برای اولین بار در 
تاریخ این کشور درباره مسئله انرژی پیامی مستقل فرستاد 
و اذعان کرد محدودیت های واردات بنزین را لغو خواهد 
کرد (دانیل یرگین، ج۲، ص۹۹۷). به این ترتیب در تابستان 
۱۹۷۳ میــلادی واردات آمریکا به ۶٫۲ میلیون بشــکه در 
روز رســید. این رقم در مقایســه با واردات سال ۱۹۷۰ که 
معادل ۳٫۲ میلیون بشــکه و سال ۱۹۷۲ که معادل ۴٫۵ 
میلیون بشــکه بود، بسیار قابل توجه می نمود. در آستانه  
دروازه تمدن بزرگ که شاه ایران به دنبال آن بود، صادرات 
غیرنفتــی ایران تنها دو درصد از کل صادرات کشــور بود 
(کاتوزیان، ص۳۷۷). این درصد از آنجا تأمل برانگیز است 
کــه بدانیم به این ترتیب اگر درآمدهــای نفتی نبود، ایران 
فقط می توانســت سه درصد از کالاهای مورد نیاز خود را 

تأمین کند. درآمد انفجارگونه از عواید نفت در سال ۱۳۵۲ 
البته مجالی برای تأمل در این عدم توازن نمی گذاشت. 

اختلاف طبقاتی
توســعه اقتصادی و اجتماعی ناشــی از درآمد نفت 
تأثیر عمیقی بر جمعیت شــهری گذاشــت. در این دوره 
جمعیت شــهرها افزایشی انفجارگونه یافت. درحالی که 
در سال ۱۳۴۵ فقط ۳۸ درصد از مردم ایران در شهرهایی 
با بیش از پنج  هزار نفر جمعیت زندگی می کردند، در سال 
۱۳۵۵ تقریبا ۴۸ درصد از جمعیت کشور ساکن این گونه 
شهرها شــده بودند و درحالی که در سال ۱۳۴۵ فقط ۲۱ 
درصد مردم در شــهرهایی با جمعیت بیش از صد  هزار 
نفر زندگــی می کردند، در ســال ۱۳۵۵ حدود ۲۹ درصد 
در این گونه شهرها سکونت داشتند؛ برای مثال جمعیت 
تهران در این مقطــع از ۲۷۱۹۷۳۰ نفر به ۴۴۹۶۱۵۹ نفر 
افزایــش یافته بود (یرواند آبراهامیان، ص۵۳۰). طبیعی 
اســت افزایــش بــدون برنامه  ریــزی و پیش بینی قبلی 
جمعیت  شهری، رشد حاشیه نشــینی و مشکلات ناشی 
از آن را به دنبال داشــت. کشاورزان بهتر می دیدند که به 
جای کار پرمشقت در عرصه کشاورزی به شهرهای بزرگ 
و به ویژه پایتخت بروند. هرچند مجبور باشــند در حاشیه 

پایتخت و در حلبی آبادها بیتوته کنند. 
نتیجه این شــد کــه به موازات اینکه طبقه متوســط 
شهری رشــد کرد و پس از تأمین مالی و رفاهی به دنبال 
مزایــای دیگر همچون آزادی بود، طبقه حاشیه نشــین و 
جنوب شــهری نیز کــه اصولا طبقه ای ســنتی و مذهبی 
بود، گرایش بیشتری به طیف مذهبی پیدا کند و اختلاف 
طبقاتی و ظلم و ســتمی را که بر طبقه خود احســاس 
می کــرد بــه دلیــل دورافتــادن از آموزه هــای مذهبی، 
غرب زدگی و اســتبداد و دیکتاتوری رژیــم بداند. مضافا 
اینکه تورم نیز مهلک ترین نتیجه افزایش قیمت نفت بود. 

وسوسه قدرت نمایی
در واکنش به مقاومت ایران در مقابل کاهش قیمت 
جهانی نفت، عربســتان با آمریکا تبانی کرد. در نشســت 
دســامبر ۱۹۷۶ اوپک در دوحه قطر، عربســتان سعودی 
بــا هماهنگی آمریکا تلاش بــرای کاهش قیمت جهانی 
نفت را آغاز کرد. «شــیخ احمدزکی یمانــی»، وزیر نفت 
عربســتان، کشــورهای عضو اوپک را تهدیــد کرد که آن 
کشــور تأثیر افزایش بهای نفت را با افزایش فروش نفت 
خود با قیمت پایین تر جبران خواهد کرد. (آندرواســکات 
کوپر، ص۴) هرچند تهدید یمانی به اشباع بازار با قیمت 
ارزان هیچ گاه عملی نشــد، اما سیســتم دونرخی اوپک 
عملا تا شــش ماه ضربات مهلکی بــر اقتصاد ایران وارد 
کرد. در ۹ روز نخست ژانویه ۱۹۷۷ آشفتگی در بازارهای 
جهانی نفت، اقتصاد ایران را زیر فشــار خردکننده ای قرار 
داد. بــا قرارگرفتن ناگهانی میزان صــادرات روزانه نفت 
در سراشــیبی ســقوط، صدها میلیون دلار از درآمدهای 
پیش بینی شــده نفتی ایران بر باد رفــت. کل تولید نفت 
یکباره نسبت به ماه گذشته با کاهش ۱۸درصدی مواجه 
شــده بود و این امر عواقب وحشتناکی برای اقتصاد ایران 
بــه دنبال داشــت؛ عواقبی که اعتراض هــای خیابانی و 

اعتصاب های کارگری جلوه هایی از آن بود. 
اعتراض و اعتصاب 

اعتراضــات و اعتصاب های مردمــی که از مدتی قبل 
در ایران شــروع شــده بود با بحران مالی جدید ابعادی 
گســترده تر یافت و با رســیدن این اعتراضات به کارکنان 
صنعــت نفت، جلــوه دیگــری از تأثیرگــذاری نفت در 
ســرنگونی حکومت پهلــوی را ظاهر کــرد. در بحبوحه 
نهایی شــدن اعتراضات انقلابی در ایران و یک روز پس از 
جمعه ســیاه (هفدهم شهریور ۱۳۵۷) دامنه اعتصابات 
طبقه حقوق بگیر ایران به کارکنان صنعت نفت رســید. 

در ۱۸شــهریورماه حدود ۷۰۰ کارگر پالایشــگاه تهران در 
اعتراض به حکومت نظامی به وجودآمده پس از کشــتار 
روز قبــل از آن اعتصــاب کردند. دو روز بعد در بیســتم 
شهریورماه کارگران پالایشگاه های اصفهان، شیراز، آبادان 
و تبریز به این اعتصاب پیوســتند. در زمستان ۱۳۵۷ و در 
شــرایطی که سراسر ایران در تظاهرات و راهپیمایی علیه 
رژیم پهلوی بود و هر لحظه ضعف و انحطاط آن بیشتر 
نمایان می شد، سران چهار قدرت بزرگ غرب به پیشنهاد 
فرانســه، در جزیره «گوادلوپ» در شــرق دریای کارائیب 
گرد هم آمدند و به بررســی رویدادهای ایران و آینده آن 
پرداختند. در این جلســه، «جیمی کارتر»، رئیس جمهور 
وقت آمریکا، «هلموت اشمیت»، صدراعظم اسبق آلمان 
غربی، «جیمز کالاهان»، نخست وزیر انگلستان و «ژیسکار 
دستن»، رئیس جمهور وقت فرانسه، با هدف حفظ منافع 
خود در ایران به تبادل نظر پرداختند. کارتر معتقد بود به 
علت وضعیت حاکم بر ایران دیگر امکان حمایت از شاه 
وجود ندارد. وی توانست سران سه کشور دیگر حاضر در 
گوادلوپ را با خود همراه کند. ضمن آنکه ژیسکاردستن نیز 
امیدوار بود با توجه به حضور آیت االله خمینی در فرانسه 
بتواند نقش واسطه با نیروهای مخالف رژیم شاهنشاهی 
را ایفا کند. با انتشــار خبر این نشست، محمدرضا پهلوی 
که تصمیم به خروج از ایران داشــت، کار خود را به کلی 
تمام شده دید و متوجه شد دیگر حمایت های پیشین غرب 
برای او و رژیم شاهنشــاهی وجود ندارد. به فاصله کمی 
پس از اعتصاب کارکنان نفت و قطع جریان نفت از ایران، 
نمایندگان کشورهای خارجی چندین بار با نمایندگان رهبر 
انقلاب در «نوفل لوشــاتو» دیدار کردنــد زیرا آنها بیش از 
هر چیز نگران قطع مستمر طلای سیاه ایران به بازارهای 
جهانی بودند... و به این ترتیب، طلای ســیاه به بلای سیاه 

پهلوی ها تبدیل شد. 

بازخوانی تأثیرات اقتصاد تک محصولی «نفت» بر سرنگونی حکومت پهلوی

بلای سیاه پهلوی 

politics@sharghdaily.ir

شهرداری خاش به استناد مصوبه شماره ۱۱۹ مورخ ۲۲/۳/۹۶ شورای 
محترم اســلامی شهر خاش در نظر دارد نســبت به واگذاری یک باب 
دکــه واقع در پارک خانواده به مســاحت ۵/۱۳ متــر مربع را از طریق  
مزایده عمومی با شــرایط ذیل به صورت اجاره جهت راه اندازی بوفه 
به اشــخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید . لــذا از کلیه متقاضیان 
درخواست می شود ضمن بازدید از مکان مورد نظر و شرایط مربوطه 
قیمت پیشــنهادی اجاره ماهیانه خود را در پاکات سربسته الف ،ب،ج 

به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
۱.سپرده نفرات اول تا سوم برندگان در صورت انصراف از عقد قرارداد 

به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۲. آخرین مهلت جهت شرکت در مزایده حداکثر ده روز پس از انتشار 

آگهی نوبت دوم مزایده می باشد.
۳.شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

۴.به پیشــنهادات مخدوش و مشــروط و فاقد فیش واریزی سپرده در 
مزایده و اســناد و مدارک تحویلی مزایده و همچنین پیشــنهاداتی که 

پس از اتمام مهلت تعیین شده برسند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۵. متقاضیان شــرکت در مزایده به منظور کســب اطلاعات بیشــتر و 
دریافت اســناد و مدارک و بازدید از مورد مزایده می توانند همه روزه 
در وقت اداری تا ده روز بعد از انتشــار آگهی نوبت دوم به شهرداری 

مراجعه نمایند.

 (آگهي مزايده يك باب دكه 
واقع در پارک خانواده) 

نوبت اول

شهرداری خاش

شــهرداری خاش به استناد مصوبه شــماره ۱۱ مورخ ۲۰/۹/۹۶ شورای 
محترم اســلامی شهر خاش در نظر دارد نســبت به واگذاری قسمتی از 
زمین واقع در ســه راهی جاده ایرانشــهر را به صورت اجــاره از طریق  
مزایده عمومی با شــرایط ذیل جهت استفاده در برگزاری مناسبت ها و 
تالار و گردشگری به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید . لذا از کلیه 
متقاضیان درخواست می شود ضمن بازدید از مکان مورد نظر و شرایط 
مربوطه قیمت پیشــنهادی اجاره ماهیانه خود را در پاکات سربسته الف 

،ب،ج به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
۱. مدت اجاره ده سال تمام می باشد .

۲. سپرده نفرات اول تا سوم برندگان در صورت انصراف از عقد قرارداد 
به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۳. آخرین مهلت جهت شرکت در مزایده حداکثر ده روز پس از انتشار 
آگهی نوبت دوم مزایده می باشد.

۴. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
۵. به پیشنهادات مخدوش و مشــروط و فاقد فیش واریزی سپرده در 
مزایده و اســناد و مدارک تحویلی مزایده و همچنین پیشــنهاداتی که 

پس از اتمام مهلت تعیین شده برسند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۶. متقاضیان شــرکت در مزایده به منظور کســب اطلاعات بیشــتر و 
دریافت اســناد و مدارک و بازدید از مورد مزایده می توانند همه روزه 
در وقت اداری تا ده روز بعد از انتشــار آگهی نوبت دوم به شهرداری 

مراجعه نمایند.

 (آگهي مزايده قسمتي از زمين
 واقع در سه راهي جاده ايرانشهر)

نوبت اول

شهرداری خاش

می آید و برخی گویند علت این است که در این روز زادگان 
کیومرث - پدر نخســتین - درست صد نفر شدند و یکی از 
خود را بر همه پادشــاه گردانیدند و برخی برآن اند که در 
این روز فرزندان مشی و مشیانه به صد رسیدند و نیز آمده: 
«شــمار فرزندان آدم ابوالبشــر در این روز به صد رسید». 
مرداویج پادشــاهی بود که برای نخستین بار پس از اسلام 
به برپایی جشــن سده باشــکوه در تمام ایران فرمان داد. 
گفته شده آتش بزرگ سده تا فرسنگ ها بیرون از اصفهان، 
تختگاه مرداویج دیده می شد. مرداویج بنیادگذار دودمانی 
بود که ۱۴۹ ســال، (۹۲۸ تا ۱۰۷۷ میلادی) تا ۹۴۱ ســال 
پیش بر بخش های بزرگی از ایران از جمله گرگان، قومس، 
طبرســتان، دیلم، گیلان، قزوین، ری، اصفهان و خوزستان 
فرمان راندند. گفته شده او در فومن به دنیا آمد. تبار وی از 
سوی پدر به فرمانروایان پیش از اسلام گیلان و از مادر به 
اســپهبدان رویان مازندران می رسد. زیاریان تبار خود را به 
شاهنشاهان پیش از اسلام می رساندند و بر این ادعا بودند 
که نــواد گان ارغش فرهادان، شــاه گیلان اند. مرداویج در 
پی گشودن اصفهان دستور داد تاج پادشاهی وی همانند 
تاج خسرو انوشیروان، شاهنشاه ایران ساسانی باشد و نیز 
فرمان داد تا تختگاه تیســفون یا همان ساختمان نامور به 
طاق کســری برای برگزاری جشن پادشاهی وی به شکل 
نخست خود بازســازی شود. کار بزرگ مرد اویج در شش 
ســال فرمانروایی خود، تلاش وی برای برپایی پرشــکوه 
جشن ســده بود. وی نزدیک  به یک صده پس از سرکوبی 
جنبش های ایران خواهان همچون جنبش سرخ جامگان و 
جنبش ســپیدجامگان، فرماندهی تیره های گیل و دیلم را 
به دست گرفت و با درهم شکستن قشون المقتدر، خلیفه 
عباســی، فرمانروایــی دودمان ایرانی زیار را از طبرســتان 
در شمال تا خوزســتان در جنوب برپا ساخت. مسعودی 
در کتــاب تاریخ خود تأیید می کنــد هنگامی که مرداویج 

می خواست به بغداد برود و خلیفه را دستگیر کند، کشته 
شد. ابوعلی مسکویه و مسعودی هردو، خلیفه و دو نفر از 
غلامان غیرایرانی او (بجکم و توزون) را در کشتن مرداویج 
ســهیم می دانند چراکه این دو از کینه غلامان ترک نسبت 
به مرداویج بهره جستند و پس از کشتن مرداویج به عراق 
گریختند و در شــمار ســپاهیان خلیفــه درآمدند و اندک 
زمانی به مقام امیرالامرایی رسیدند. داستان خاک سپاری 
مرداویج را ابومخلد عبداالله بن یحیی که از خدمت گزاران 
و دولتمردان مرداویج بود، چنین یاد کرده  است: «هنگامی 
که تابوت مرداویج را بــه ری بردند، من روزی پرجوش تر 
از آن روز ندیــدم، همه گیلیان و دیلمیان چهار فرســنگ 
راه را پای برهنه پیمودنــد. او می گفت برادر مرداویج نیز 
با ایشــان پیاده آمد. می گفت: من هیچ ســپاه ندیده بودم 
کــه پس از مرگ فرمانروا، بی هزینــه درم و دینار مردان و 
ســربازانش این چنین به او وفادار بمانند که ایشــان بدین 
شــکل به برادرش وُشمگیر پیوســتند». طبری می گوید : 
«تابوت مرداویج را از اصفهان به ری بردند و هنگامی که 
تابوت به ری رســید، ازدحامی غریب بود و همه دیلمان 
و مردم گیل با پای برهنه تا چهار فرســنگ جنازه ســردار 
شجاع خود را اســتقبال کردند». قتل مرداویج باعث شد 
او نقشــه وســیع و مهم خود یعنی ایجاد حکومت بزرگ 
در ایــران و تجدید دوره ساســانی و برانداختن حکومت 
بنی عباس را به پایان نرســاند. اما امــروزه مزار مرداویج 
زیاری در گوشه ای از پایتخت ایران در محاقی از فراموشی 
قرار گرفته و شوربختانه بســیاری از ایرانیان و حتی مردم 
تهران و شــهر ری نیز از بودن آن آگاهی ندارند و فاجعه 
بدتر از آن اینکه در بی خیالی مسئولان فرهنگی و نا آ گاهی 
همگانی و ســازمان های مردم نهاد فرهنگی، فقط دلالان 
بی وطن ســودجو آرامــگاه مرداویج را شــناخته و مورد 

تخریب و غارت قرار داده اند... .

چرا جامعه شناســان باید به سیاست گذاری عمومی 
اهمیت بدهند؟ اکثر مواقع سیاست گذاری عمومی بیش 
از حد به عنوان یک رشته تحقیقی فنی و حتی تکنوکراتیک 
درک و فهــم می شــود که مجزا از و حتــی بی ارزش تر از 
پژوهــش و تحقیــق در مقولات نظری یــا دگرگونی های 
تجربی اســت. به دنبال پرده گشــایی از افسانه ای هستم 
که جامعه شناســی و سیاست گذاری خوب باید از یکدیگر 
مجزا باشــند. شــش دلیل کلی وجود دارد مبنی بر اینکه 
چرا جامعه شناسان باید سیاست گذاری عمومی را جدی 
بگیرنــد. اول اینکــه، از نقطه نظر تاریخــی، بنیان گذاران 
اصلی جامعه  شناسی از اهداف سیاسی روشن و واضحی 
برخوردارند و نقش اصلی را در مباحثات سیاســی عصر 
خودشــان ایفا کرده اند. برای مثال، امیل دورکیم بســیار 
درخصوص اصــلاح آموزش و پرورش تحــت جمهوری  
ســوم فرانســه قلم فرســایی کرد. اخیرا، جامعه شناسان 
سرشناســی نظیر فرانســیس فاکس پایون، پائول استار، و 
ویلیام جولیوس ویلســون، نســبت به مباحثات سیاسی 
عمده در مورد مقولاتی موضع گیــری کرده اند که طیفی 
از برابری جنســی و روابط نژادی تا سیاست گذاری مالیات 
و بیمــه را دربــر می گیرد. دوم اینکه، بســط و گســترش 
قدرت دولت از قرن نوزدهم به این معناســت که امروزه 
سیاست گذاری عمومی به معنای واقعی کلمه در همه جا 

هســت. از ایــن دیــدگاه، مطالعه فرایندهــای اجتماعی 
بدون درنظرگرفتــن نقش متغیر دولــت و مهم تر از آن، 
بازســازی روابط بین دولت و ســایر نهادهــای اجتماعی 
غیرممکن اســت. دولت در تمامی ابعاد زندگی ما دخیل 
اســت و سیاســت گذاری عمومی جزء اصلی و ضروری 
«تصویر کلی» اســت که جامعه شناســان به دنبال فهم 
آن هســتند. ســوم اینکه، اجماع فزاینده و رو به رشــدی 
درون و  ورای رشــته  جامعه شناســی وجــود داردمبنی 
بر اینکه جهانی شــدن نقش بالقــوه دولت های ملی در 
جامعه و توسعه سیاسی را به جد تضعیف نکرده است. 
با وجود این، مباحث معاصر درباره جهانی شــدن بر نیاز 
به مدنظر قراردادن نقش کنشــگران ملــی و فرایندهای 
سیاســت گذاری تأکید می ورزند. جامعه شناســی در یک 
وضعیت خــاص و ویژه ای بــرای شــکل دادن مباحثات 
معاصر درباره فصل مشترک کنشگران و فرایندهای ملی 
و فراملی قرار دارد. چهارم اینکه، با علاقه فزاینده و رو به 
رشد به «جامعه شناسی عمومی»، از میان برداشتن رابطه 
میان جامعه شناسی و سیاست گذاری عمومی ورای مدل 

تکنوکراتیک که در عصر پســاجنگ غالب بوده، سهل تر و 
آسان تر می شــود. اما هنگامی که پی به این مسئله برده 
شــود که موضع سیاســی مان به روابط قدرت وابســته 
است، جامعه شناســان لزوما مجبور به اتخاذ یک رویکرد 
طرفدارانه صرف نیستند. این به این دلیل است که بهترین 
پیشنهادی که می توان کرد، چشم اندازی منحصربه فرد از 
جامعه شناسی و ظرفیت آن برای جهت دادن به مباحثات 
سیاســی همراه با دیگر چشــم اندازهای جامعه شناختی 
اســت.پنجم آنکه مطالعه مقولات سیاسی از چشم انداز 
جامعه شــناختی بر وعده آنچه که ســی رایت میلز آن را 
بینش جامعه شــناختی نامیده، جامعه عمل می پوشاند. 
از نــگاه او  بینش جامعه شــناختی یعنی درک رابطه بین 
مشــکلات به ظاهر خصوصی مانند ازدســت دادن شغل 
و مقولاتی مثل بی کاری- یک مشــکل جمعی. از آنجایی 
که ســاخت اجتماعی مسائل و مشــکلات عمومی یکی 
از جنبه هــای اصلی هــر دو بحث سیاســی و اجتماعی 
اســت، جامعه شناســی به طور اجتناب ناپذیری با مسائل 
سیاســی در ارتباط است. از نقطه نظر تاریخی، همان گونه 

که رابرت نیزبت در کتاب ســنت جامعه شناختی پیشنهاد 
می کنــد، جامعه شناســی به تدریج به عنــوان جایگزینی 
برای علــوم اقتصادی مدرن ظهور کرد. امــروزه، در میان 
علــوم اجتماعــی، علوم اقتصــادی دیدگاهــی غالب در 
بیشــتر مباحثات سیاسی باقی اســت. در ضمن در چنین 
مباحثاتی، جامعه شناســان از نظرها پنهان نیستند. ششم 
آنکه پژوهش سیاسی بین رشته ای تا آنجایی که فهم کنیم 
که ســنت های جامعه شناختی کماکان به قوت خود باقی 
است و دیدگاه هایی که آنها ارائه می کنند، باید همدیگر را 
همپوشانی کرده تا شــهروندان و سیاست گذاران بیشتر از 
چالش ها و فرصت هایی آگاه شــوند که آنها با آن روبه رو 
هستند، امری مناســب و درخور است. در نتیجه مشارکت 
جامعه شناسان در مباحثات سیاسی جامع، می توانند بدون 
آنکه هویتشان را به عنوان پژوهشگر از دست دهند در این 
مباحثات شــرکت کنند. در نهایت با درک تاریخچه رشــته 
جامعه شناســی، نقش اصلی دولت در جوامع معاصر و 
سهم درخور توجه دیدگاه جامعه شناختی درباره مباحثات 
سیاسی کلان، دیگر نباید از سیاست گذاری عمومی به عنوان 
یک مقوله صرفا فنی و به تبع آن به عنوان مقوله ای ناچیز 
و بی اهمیــت یاد کرد. در پایان به واســطه تجزیه و تحلیل 
مقولات سیاسی وابســته به تصویر بزرگ، جامعه شناسی 

می تواند به جزء اصلی بینش جامعه شناختی نائل  آید. 

فرشید خدادادیان

جامعه شناسى و سیاست گذارى عمومى
مترجم: على فلک پور . دنیل بلند

جشن ایرانى «سده» و یادى از مرداویج زیارى
میرمهرداد میرسنجرى

جشن سَده، یکی از جشن های مهم ایرانی است که در 
آغاز شامگاه دهم بهمن ماه یعنی روز «آبان» از ماه بهمن 
برگزار می شــود. ابوریحان بیرونی می نویسد: «سده گویند 

یعنی صد و آن یادگار اردشــیر بابکان اســت و در علت و 
ســبب این جشــن گفته اند که هرگاه روزها و شــب ها را 
جداگانه بشمارند، میان آن و آخر سال عدد صد به دست 

ادامه از صفحه اول

 فیلسوف گفت  و گو
کشــوری که بستر و مصدر رنســانس است و در 
همان جــا عالمانه و مشــتاقانه پیگیر و درگیر مظاهر 
مدرنیته می شــود. مدرنیتــه را در جلوه گاه های آن 
مانند موســیقی، معماری، نقاشــی و فلســفه های 
مدرن از نزدیک به مشــاهده می نشــیند و چنان  که 
خود او بارها گفته اســت، این آگاهی و اشراف برای 
او در ایــن آوردگاه پدیده ای مبارک و خجســته بوده 
است. شایگان هم زمان با تتبع و توغل در پدیده های 
مدرنیته و پست مدرنیسم در کنار فیلسوفان نامداری 
ماننــد آشــتیانی و طباطبایی با مفاهیــم بلند و بکر 
ســنت دینی و عرفانی هم آشنا می شود و در امتزاج 
روشمند ســنت و مدرنیته به دستاوردهای عظیمی 
دســت می یابد که در نــوع خود کم نظیر اســت. او 
متأمل دنیای مدرن در جوار ســنن دینی اســت. آثار 
متنوع او مانند ادیان و مکاتب فلســفی هند، آســیا 
در برابــر غرب، بت های ذهنی و خاطــره ازلی، نگاه 
شکســته، افســون زدگی جدید و اکنون دو اثر جدید 
او در «جســت وجوی فضاهای گمشــده» و «فانوس 
جادوی زمان» به وضوح بیانگر این واقعیت اســت 
که متفکر مفهوم پرداز آمیزش افق هاســت. گزاره ها 
و گزارش های شــایگان به فضای انتزاعی و افراطی 
پرتاب نمی شود بلکه او به نحو شایسته و بایسته در 
مکتوبات و مکتســبات خود، ذکاوت و ظرافت خود 
را در شــناخت معضــلات جوامع با تکیــه بر تراث 
ادیان آســیایی و انباشــت مکاتب هنری و فلسفی و 
همین طور مقــولات اجتماع و سیاســت می پراکند. 
جهــان جاودانــه شــایگان متضمــن و متعــرض 
جنبه هــای مختلف زندگی مــدرن و حامل و حاوی 
بصیرت هــای تازه اســت، پلورادیته و دیســکورس 
هویت ســیال و چهل تکه بصیرت هایــي که در رفع 
گسل ها و گسســت های موجود در دنیای مدرن ممد 
و معد راه هر پژوهنده دلســوز و مصلحی است، آثار 
فکری دکتر شایگان برای مخاطبانی است که با گذر 
از آشــوب های مدرنیته در غایت آزادی، دغدغه فهم 
مؤلفه های جهــان مدرن و ســنت را به نحو توأمان 
دارنــد و ربط و نســبت ابژه های ســنت و مدرنیته را 
در نهانی ترین و نهایی تریــن واکاوی های خود دنبال 
می کنند، روشــن است که این آثار منحصرا در فضای 
آکنده از تفلسف و تفکر مفهوم پرداز و سوژه مند توان 
طــرح دارد و برای جامعه تمرکز گرا و پرســش گریز 
محلی از اعراب ندارد! او متجدد ســنت گرایی ســت 
که ستیهنده و پرخاشگر نیست بلکه در سرشت خود 
مرد سلم، تحمل، تولرانس و لبخند است. دموکراسی 
نمونــه مطلوبــی بــرای دولت شــهر او محســوب 
می شود. شایگان در مصاحبه اخیر خود گفته است: 
«هموطنان ما هنوز دارای ذهنیت رعیت مآب هستند، 
هنوز شــهروند نشــده اند، این امر نیاز به زمان دارد، 
برای داشتن دموکراسی باید ذهن ها نیز عوض شوند، 
باید ذهن نیز قوانین بازی را بپذیرد، ابتدا باید مدارا را 
آموخت ســپس به اعتراض پرداخت». استاد اکنون 
بیمار و در بخش مراقبت های ویژه بســتری اســت 
و روزهای ســختی را می گذرانــد، نگارنده از خداوند 
مســتعان برای این فیلســوف گفت وگــو، صحت و 

سلامت را خواهان است. 

آرش زاهد . پزشک


